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نگاهی به فیلم «خداحافظ دختر شیرازی»
پیشنهادی تازه به سینمای کمدی

محسن جعفری راد: فیلم تازه افشین هاشمی یک  �
کمدی مفرح اســت که به راحتی می توان تماشــای 
آن را بــه خانواده های ایرانی توصیــه کرد. نه خبری 
از شــوخی های جنسی و کلیشــه های این سال های 
فیلم های کمدی هست و نه شعور مخاطب دست کم 

گرفته می شود.
برگ برنده فیلم «خداحافظ دختر شیرازی» توانایی 
بالقوه بازیگران است. شبنم مقدمی در نقش شبنم که 
این روزها به بازیگری پرکار بدل شده، در این فیلم  به 
خوبی از زبان بدن و فن بیانش در خدمت شخصیتی 
دمدمی مزاج، متزلزل، بی پناه و نگران برآمده اســت. 
افشــین هاشــمی نیز که کارگردانــی کار را برعهده 
دارد، پارتنر اصلی او با نام نســیم اســت! در برخی از 
فیلم های هاشمی، شیوه حضورش به دلیل یک بازی 
برون گرا و پراکَت، تناســب لازم را با حال وهوای فیلم 
و شــخصیت نداشــت که فیلم  آزمایشــگاه (حمید 
امجــد) نمود عینی این ضعف اســت. امــا در فیلم 
جدیدش، خوشبختانه به خوبی از این شیوه بازیگری 
در خدمت خلق شخصیت و موقعیت استفاده کرده 
و از چهره پردازی گرفته تا اســتفاده مناسب از لهجه، 

بهترین استفاده را کرده است.
یکی از دوســتان نســیم ســر او کلاه گذاشته، از 
آبادان به تهران آمده و عشــق بازیگری است و دقیقا 
شــخصیت متزلزل، نگران و دمدمی مزاج شــبنم را 
دارد با یک وجه اشــتراک پررنگ تر؛ هرکدام به نوعی 
به یکدیگر علاقه مند می شوند، اما می ترسند به زبان 
بیاورند. از طــرف دیگر وجود شــخصیت کلاهبردار 
که شــوهر دختر شیرازی است، داســتان زندگی آنها 
را بــه هم پیوند می دهد. یکی دیگر از شــخصیت ها 
که ســهم مهمی در موقعیت های مفرح فیلم دارد، 
نازی به عنوان دختر شبنم است؛ هم حلقه اتصال دو 
شخصیت است و هم به نوعی شوخی ها و شیطنت ها 

و بازیگوشی هایش به دل مخاطب می نشیند.
اما بزرگ ترین مشــکل فیلم اینجاست که صرفا با 
یک موقعیت سروکار داریم که توضیح داده شد. بعد 
از آشــنایی با مقدمه داســتان و ویژگی شخصیت ها، 
توقــع می رود که اول گره داســتان، آن هم نه در حد 
اشــاره، بلکه به عنوان یکی از نقاط محوری داســتان 
شــکل بگیرد، بعد شاهد کشــمکش و تقابل و تضاد 
شخصیت ها باشیم و بعد گره گشایی. اما در فیلم نامه 
صرفا به کلاهبرداری یک مرد که هم دوســت نسیم 
است و هم شوهر شــبنم، اکتفا شده و بقیه موارد به 
توانایی بازیگران سپرده شده؛ از بازیگرانی که به نقاط 
قوتشان اشاره شد تا رویا تیموریان که در همان حضور 

اندکش به دل می نشیند.
اما به خلاقیت های هاشــمی به عنوان نویســنده 
و کارگــردان بپردازیم. البته باید تأکید شــود که فیلم 
نمونه های خارجی فراوانی دارد که در یک ربع آغازین 
در ذهن تداعی می شود. اصلا فیلم نامه کار بر اساس 
زندگی یکی از برجسته ترین آثار کمدی نویسان مشهور 
آمریکایی به نام نیل سایمون، توسط افشین هاشمی 
بازنویسی شده اســت و البته از طرفی دیگر می توان 
آن را اقتباســی از فیلمی به نام «دختر خداحافظی» 
ســاخته هربرت راس دانســت. اما هاشمی توانسته 
بــه تدریج رنگ وبویی بومی و ایرانی به کار ببخشــد؛ 
مثلا بیشــتر سکانس های فیلم در فضاهای کوچک و 
داخلی یک خانه محقر فیلم برداری شــده است، به 
همین دلیل دو المــان طراحی صحنه و رنگ ولعاب 
حاکــم بر آن و شــخصیت پردازی کاراکترها، اهمیت 
و جایــگاه ویــژه ای پیدا کرده اند. در نتیجه هاشــمی 
در فیلــم توجه خاصی به ایــن دو عنصر مهم دارد. 
در حقیقــت عنصر خانه در فیلــم «خداحافظ دختر 
شــیرازی» از ابتدای اثر بــه خوبی به یک جایگاه امن 
و یک ســرپناه مطمئن تبدیل می شود. از طرفی دیگر 
به موازات پررنگ شــدن رابطه نســیم و شبنم، خانه 
رنگ ولعاب شــادتری پیدا می کند و این در نورپردازی 
کاملا قابل تشخیص اســت و در تقابل با حال وهوای 
بارانی تیره وتار قرار می گیرد. درواقع هرچه فیلم جلو 
مــی رود، با افت وخیز و البته واکنش های احساســی 
شــخصیت ها، خانه به یک تماشاخانه رنگارنگ بدل 
شــده و با قرارگرفتن گلدان و گل و گیاه در پس زمینه، 
به شکلی شاعرانه روح زندگی به کالبد خانه ای محقر 
بخشیده می شــود. حتی در این میان نوع اسم گذاری 
برای شــخصیت ها جالب توجه است؛ شبنم پیروزی، 
نسیم کارونی و رابطه میان «شبنم» و «نسیم» که در 
شــاعرانه کردن یک محیط طبیعی مؤثرند به راحتی 

می تواند به شخصیت آدم ها نیز تعمیم پیدا کند.
نکته آخر اینکه فیلم «خداحافظ دختر شــیرازی» 
بهترین فیلم هاشــمی در مقام کارگردان اســت. به 
راحتی تســلطش در طراحی میزانسن و دکوپاژ قابل 
مشاهده اســت و به خصوص در انســجام بازیگران 
موفق عمل می کند. البته فیلم یک پیشنهاد تازه هم 
به ســینمای کمدی ما می تواند باشد. اینکه می توان 
یــک فیلم کمدی ســاخت، ولی بدون شــوخی های 
جنســی و جملات سخیف و موقعیت هایی که صرفا 
بر رقص بازیگران و نوســتالژی زمــان چند دهه قبل 
بنا شــده. (از مصادره و هزارپا گرفته تا مطرب و ...)، 
در حالی که فیلم هاشــمی به معنــای دقیق کلمه، 
مخاطــب را می خنداند، بدون آنکــه فکر کند هزینه 
و وقــت و حوصلــه اش هدر رفته اســت؛ یک فیلم 
وودی آلنــی در ســینمای ایران کــه می تواند با رفع 
ضعف هایــش در کارهای بعــدی، فیلم های بهتری 
بســازد؛ ضعف هایی کــه در همین فیلــم؛ از حضور 
تصنعی و فاقد کارکرد هومن برق نورد و حسین یاری 
گرفته تا مشــکلاتی که به آن اشــاره شــد، در نهایت 

می توان به آن نمره قبولی داد. 

پرده نقره اي

 «از سرنوشت»؛ سریالی برای همه 
لایه های اجتماعی

مینا مقرب صمدی: راضی کردن مخاطب امروز  �
تلویزیون به ســادگی گذشــته نیســت؛ در روزگار 
تنــوع و تعدد انواع شــبکه های داخلی، خارجی، 
خانگی، اینترنتی و... انتخاب ها برای علاقه مندان 
فیلم و ســریال به عنوان یکــی از پرمخاطب ترین 
نــوع برنامه هــای تلویزیونی که ســرمایه   گذاری 
کلانی از ســوی مدیران و تصمیم گیــران برای آن 
می شود، گسترده اســت؛ بنابراین نمی توان با نگاه 
به موفقیت فصول پیشــین یک سریال، استفاده از 
ملودرام های عاشقانه عامه پســند یا بهره بردن از 
بازیگران سرشناس و ستاره های تلویزیونی قدیمی 
یا نوظهور حتی به کاربردن نام های آشنا به عنوان 
تهیه کننده و کارگردان، به موفقیت یک سریال دل 

بست و مخاطب را پای تلویزیون نشاند.
سریال های تلویزیونی از آنجا که با عامه مردم 
در ارتباط هستند و مربوط به گروه یا قشر خاصی از 
جامعه نمی شوند، بر خلاف آنچه تصور می شود، 
بیشتر از هر چیز برای ارتباط حداکثری با مخاطب  
به خــط روایی گیرا و قصه ای جــذاب و قوی نیاز 
دارند نه چهره های مطرح سینمایی و تلویزیونی. 
با ایــن رویکــرد می تــوان پذیرفــت  مواجهه با 
ســریال های تلویزیون به  اتفاقی  پیش بینی ناپذیر 
تبدیل شده اســت. به این معنا که سریال هایی که 
مخاطب با پیش فرض های ذکرشــده در ســطور 
بالا، آنها را انتخاب می کنــد، انتظارش را برآورده 
نمی کنند و برعکس ســریالی که بــرای آن تبلیغ 
حداقلی شده و ترکیبی جوان از عوامل و بازیگران 
در آن مشــغول بــه کارنــد، به حداکثــر ارتباط با 

مخاطب دست پیدا می کند.
یکی از این مجموعه ها، سریال «از سرنوشت» 
به کارگردانــی محمدرضا خردمنــدان و علیرضا 
بذرافشــان اســت که این روزها از شبکه دو روانه 
آنتــن می شــود. تجربه ثابــت کرده اســت برای 
سنجیدن موفقیت یک سریال باید صبر  و بازخورد 
خانواده هــا و مردم را پس از پخــش آن  ارزیابی 
کرد. اما از سوی دیگر، نگاهی وجود دارد مبنی بر 
اینکه وقتی مجموعه ای در هفته های اول پخش 
بتوانــد توجه مخاطب را به دســت بیاورد، بیننده 

دست او را در ادامه رها نخواهد کرد.
محمدرضا خردمندان کارگردان جوانی اســت 
کــه در دنیای پویانمایی نگاه هــا را به خود جذب 
کرد و با کوله باری از تجربه در ساخت فیلم کوتاه؛ 
این محصول موجز و موجه هنرهای تصویری؛ به 
ســاخت فیلم «بیســت و یک روز بعد» نائل شد؛ 
تجربه ای که توانســت در بخش مسابقه سودای 
ســیمرغ سی وپنجمین دوره جشــنواره فیلم فجر 
حضور داشــته باشــد و نامزد بهترین فیلم از نگاه 

تماشــاگران شــود. این کارگردان جوان به عنوان 
اولیــن حضــور تلویزیونی خــود فصــل اول «از 
کارگردانی می کنــد؛ مجموعه  ای  را  سرنوشــت» 
ســه فصلی از فراز و نشیب های زندگی دو دوست 
کــه فصــل اول آن، دوران کودکــی آن دو را در 
پرورشگاهی تصویر می کند. اولین نکته جذاب در 
بازی گرفتن از کودکانی اســت که در این مجموعه 

بازی می کنند. 
از سوی دیگر، دانش فیلم سازی خردمندان در 
این چند ســال تجربه توانسته است سطح دلخواه 
مخاطب را پیدا کند. مخاطب عادی شــاید نتواند 
دلایل علاقــه  اش به دنبال کردن یک ســریال را با 
واژه هــا و تعاریف دقیق و علمی ســینمایی بیان 
کنــد اما تأثیر دکوپاژ، میزانســن و  قاب بندی ها در 
خوش ســاخت کردن یک مجموعه  اجتناب ناپذیر 
اســت؛ آنچه ســریال «از سرنوشــت» حداقل در 
این چند قســمت از آن بهره برده است. شاید اگر 
از بخشــی از خشــونت نامتناســب با سریال های 
تلویزیونــی در میان زد و خوردهــای کودکان این 
سریال بگذریم، بازی  روان کودکان «از سرنوشت» 
در کنــار  پیش بینی ناپذیربودن اتفاقات ســریال از 
مهم ترین عواملی است  که بیننده را تا اینجای کار 

به دنبال کردن مجموعه ترغیب کرده.
ترکیب نسبتا جوان نویسندگان انتظار مخاطب 
را بــرای فصول بعدی قطع بــه یقین بالا می برد؛ 
آن هم در ســریالی که ســعی می کنــد آینه ای از 
طبقــات مختلــف اجتماعــی را در جامعه امروز 
تصویر کنــد؛ از نیازمندترین ســطوح اجتماعی تا 
لایه های مرفه و توانگر جامعه، هر یک نماینده ای 
در این مجموعــه دارند. درباره نکته اول جذابیت 
مجموعــه یعنــی انتخــاب بازیگــران کــودک و 
بازی گرفتــن از آنهــا یادمان نرود پیــش از این نیز 
مجموعــه «بچه مهنــدس» که از همین شــبکه 
پخش شــد، توانســت دو بازیگر خردســال را به 
ســینمای ایران معرفی کند؛ دو کودکی که چندی 
بعد در «قصر شیرین» رضا میرکریمی درخشیدند. 
گویــی بازیگران کــودک با حضــوری صادقانه و 
باقدرت در ســریال ها به آنچه اســتحقاقش را در 
سینما دارند، می رسند؛ آن هم بدون هیچ تهدید و 
فرصت سوزی و فقط با عشق و احترام به بازیگری.

پرده شیشه اي
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خبرها حاکی از آن اســت که بالاخره بخش مهمــی از اختلافات درون 
«خانه سینما » علنی شده اســت . این گزاره ای است که می تواند بررسی 
پرونده « التهابات درون هیئت مدیره و چالش های مدیریت خانه سینما» 
را به جریان بیندازد. اصولا بعد از بازگشــایی « خانه سینما»  در دوره اول 
دولت «تدبیر و امید» مســیری که هیئت مدیره ها تــا امروز طی کرده اند ، 
اغلب عاری از شــفافیت بوده اســت ! عملکرد آنها سؤالات زیادی را به 
ذهن مخاطبان   به ویژه رســانه های حامی خانه سینما  متبادر کرده است 
که تا امروز متأسفانه پاســخ درخوری دریافت نکرده اند ! هر بار هم قرار 
است فضا شفاف شــود مســائلی به وجود می آید که از اصل ماجرا دور 
می شــویم . نمونه اخیر این نوع عملکرد، گزارشــی است که «تابناک» در 
هفتم دی ماه در ســایت خود منتشــر کرد و به موضوع مهم، ثبت نشدن 
رســمی مجامع عمومی و مصوبات آن پرداخت . خطر زمانی بیشــتر رخ 
می نمایاند که در آینده ای نه چندان دور، دولت فعلی و سازمان سینمایی 
که همراه با مجموعه خانه ســینما است، جای خود را به دولتی از جنس 
دولــت احمدی نژاد بدهد و از قضا مجلســی هم با آنها همراه شــود که 
تمایلی به وجود نهادی صنفی مانند خانه ســینما نداشــته باشــد که در 
آن صورت بدون شــک شــاهد تعطیلی مجدد خانه سینما خواهیم بود! 
جالب است تعلل مدیران خانه ســینما در ثبت قانونی مصوبات خود و 
حتی طی نشدن مسیر درســت نقل و انتقال مالی  همچون پرداخت حق 
عضویت صنوف که باید به حســاب های حقوقی واریز شوند و نه حقیقی  
موضوع مهمی است که دلایل به تعویق افتادن آن اصلا مشخص نیست. 
پرسش مهم دیگر این است که با توجه به وقایع اخیر اجتماعی و سیاسی، 
در صورت تعطیلی مجدد خانه آیا هنرمندان بار دیگر همراهی و پشتیبانی 
مجدانه ای از این خانه خواهند کرد ؟! که البته پاســخ آن خیر است، در 
این مدت بســیاری از هنرمندان عضو این خانه از فضای مشوش موجود 
دل چرکین هســتند و متأســفانه کمتر به این موضوع توجه می شود. به 
همین دلیل ضروری اســت که متولیان این خانه به راه حل عاجلی برای 

مرتفع کردن این مشکل برسند.
ضمــن اینکه به گــزارش «تابنــاک» در تاریخ هفتم دی مــاه ۱۳۹۸، خانه 
سینما همواره شــرایط ویژه ای داشته که بخشی از این شرایط ویژه به ساختار 
آن بازمی گردد. بر اســاس ساختار خانه سینما، هیئت مدیره خانه سینما با رأی 
صنوف انتخاب می شــود و مدیرعامل نیز با رأی هیئت مدیره انتخاب می شود. 
با این حال، صنوف خود را مکلف به رعایت تصمیمات و دستورات مدیرعامل 
یا حتی هیئت مدیره نمی دانند و به لحاظ تصمیم گیری مستقل عمل می کنند. 
همین وضعیت مدیریت را برای مدیرعامل و هیئت مدیره دشوار و در چارچوب 

ارتباط اغنایی تعریف می کند. خانه ســینما بحران های متعددی را پشت ســر 
گذاشــته که بزرگ ترین آنها در دولــت دوم احمدی نژاد و تحرکات گســترده 
بــرای تعطیلی این مجموعه مهم و کلیدی برای ســینمای ایــران بود. در آن 
مقطع، اکثریت اهالی ســینما از طیف های مختلف بــا وجود اختلاف عقیده 
و ســلیقه، عکس العمل واحد نشــان دادند و مانع از تعطیلی خانه ســینما 
شدند. یکی از شــعارهای دولت یازدهم، بازگشایی و رفع اشکال خانه سینما 
بود؛ به گونه ای که شــرایط طبیعی قانونی بر این مجموعه حاکم شود اما این 
اتفاق با وجود گذشــت شش سال، هنوز رخ نداده است. خانه سینما در زمان 
حضور حجت االله ایوبی در ســازمان ســینمایی بازگشایی شــد و پس از آن با 
برگزاری مجمع عمومی خانه سینما، هیئت مدیره خانه سینما تغییر کرد و رضا 
میرکریمی جای محمدمهدی عســگرپور را در مدیرعاملی خانه سینما گرفت 
و در ادامه نیز میرکریمی اســتعفا داد و جای خود را به منوچهر شاهســواری 
داد. دوره شاهسواری، دوران پرحاشیه ای برای خانه سینما بود و عمده نقدها 
نیز به تقلیل نقش خانه سینما و تقویت این شائبه بود که خانه سینما به یک 
اداره کل سازمان سینمایی تبدیل شده است. با این حال، اکنون مشخص شده 
تمامی مجامع برگزار شده و هیئت مدیره و مدیران عامل انتخاب شده در شش 
ســال اخیر در ثبت شــرکت ها و روزنامه رسمی به ثبت نرسیده است. مطابق 
با ســندی که در برنامه «شــب سینما» شبکه چهار منتشر شــد، آخرین بار در 
سال ۱۳۹۰، هیئت مدیره وقت به مدیرعاملی محمدمهدی عسگرپور در خانه 
ســینما ثبت شده اند و پس از آنکه در ســال ۱۳۹۲ باید این اتفاق رخ می داد، 
ماجرای تعطیلی به وقوع پیوسته و پس از بازگشایی نیز با وجود برگزاری چند 
مجمع عمومی و تغییرات مکرر مدیریتی فوق الاشاره، هیچ یک از این تغییرات 
ثبت قانونی نشده اســت. در واقع مطابق با اسناد رسمی و روی کاغذ، آخرین 
مدیرعامل خانه سینما محمدمهدی عســگرپور با هیئت مدیره ای متشکل از 

محمدمهدی توحیدی، مریلا زارعی، امیر اثباتی، تورج منصوری، محمد سریر، 
ســیروس الوند و مرتضــی رزاق کریمی به عنوان مجمــوع اعضای اصلی و 
علی البدل هیئت مدیره و همچنین سیدمهدی خادم و کیوان کثیریان به عنوان 
بازرســان اصلی و علی البدل فعال بوده اند. بــا این اوصاف، وقتی امکان ثبت 
قانونی مدیریت خانه سینما وجود نداشته، اینکه در چند سال چندین بار مجمع 
عمومی برای انتخاب ترکیب مدیریتی خانه ســینما برگزار شده، اقدامی قابل 

تأمل و عجیب است.
همچنین در همین چارچوب ظاهرا امکان انتقال امضای اسناد خانه سینما 
نیز وجود نداشته و امور مالی خانه سینما وکالتی از تیم مدیریتی پیشین به تیم 
مدیریتی فعلی منتقل شــده و بعضا پرداخت های عضویت در صنوف نیز به 
دلیل شــرایط خاص خانه سینما، به شکل مرسوم رخ نمی دهد؛ وضعیتی که 
قاعدتا تا زمان ثبت مدیران خانه ســینما در اسناد رسمی و انتقال امضا تداوم 
خواهد داشت. از سوی دیگر، در شرایطی که زمینه برای ثبت صنوف به عنوان 
یک «صنــف» در وزارت صنعت و معدن و تجارت فراهم بــود، این اقدام در 
قالب اتحادیه کارگری در وزارت کار با چالش جدی مواجه شــد که ثبت همه 
صنوف و در نهایت ثبت قانونی را با چالش مواجه کرده است. در شرایطی که 
مفهــوم «صنف» با اختیارات حاکمیتی مانند تعطیلی فعالیت های یک واحد 
صنفی در ذیل وزارت صمت در چارچوب خانه اصناف یا نظام صنفی مستقل 
معنا می یابد و صنوف سینمایی نیز می توانستند یک به یک به عنوان صنف ثبت 
شوند و خانه سینما به عنوان مجمع صنفی سینماگر محل تجمیع این صنوف 
باشد، جهت دهی اشتباه به نوع ثبت صنوف، چالش زا شده است. اکنون برخی 
صنوف بر سر لفظ «کارگری» به دلیل آنکه کارکرد خود را «کارفرمایی» مي دانند 
نقد دارند و اختلافات در رویدادهایی نظیر برنامه شــب یلدای رئیس سازمان 
ســینمایی، بیرون می زند و حاشیه ســاز می شــود. این نوع ثبت جدای اینکه 
اختیارات قانونی را که صنوف رایج کشــور برای برخورد با فعالان و واحدهای 
صنفی غیرعضو صنوف دارند، به صنــوف ثبتی نمی دهد، حتی وحدانیت به 
ثبت را نیز نمی دهد؛ به تعبیر ســاده تر، مطابق بــا قانون اصناف نمی توان در 
تهــران صنف نجاران تأســیس کرد و هر نجاری باید بــه همین صنف کنونی 
مراجعه کند اما در وزارت کار می توان ۱۰ صنف فیلم ساز با اسامی پس و پیش 
ثبت کرد و ثبت وزارت کار، اختیارات صنف ســاده را نیز به صنوف ســینمایی 
نمی دهد. در این شرایط رویداد قابل تأمل، استعفای مصطفی احمدی بازرس 
خانه سینما و از چهره های کلیدی این مجموعه در این دوره است؛ اتفاقی که 
مانند دیگر اتفاقات رسانه ای نشده بود؛ اما به واسطه آنکه باید برای وضعیت 
خانه سینما پیش از رسیدن به گردنه های بعدی چاره اندیشی شود، نمی توان 

آن را مکتوم باقی  گذاشت. 

پیام بهاري: ســاختار دراماتیک سه پرده اي الگویي اســت که در آثار نمایشي 
کاربرد اساسي دارد. در پرده اول  آغاز  فیلم نامه نویس، شخصیت هاي داستاني، 
موقعیت و روابط بین شخصیت هاي داستاني را خلق مي کند. فیلم «جانان»، 
در پرده اول، به ســراغ پروتاگونیست قصه مي رود. در سکانس آغازین، جانان 
(مژگان بیات) به عنوان قهرمان داستان به تماشاگر معرفي مي شود. در ساختار 
کلاســیک، براي دراماتیزه کردن یک فیلم نامه باید شخصیت محوري طراحي 
شود که داستان حول او اتفاق بیفتد. البته این اصل براي همه فیلم ها صادق 
نیست، این فیلم از سروشکلي کلاسیک تبعیت مي کند و ادعاي شکست چنین 
ساختاري را هم ندارد. توحیدي (فیلم نامه نویس) براي معرفي جهان پیرامون 
پروتاگونیســت قصه، زاویه دید اول شــخص را بر مي گزینــد و جانان را راوي 
داســتان انتخاب مي کند. راوي یک شخصیت داســتاني، نقش صداي مؤلف 
را براي رســاندن اطلاعات به ویژه پیرنگ به بیننده ایفا مي کند. از نشــانه هاي 
راوي همه چیــزدان مي تــوان به توصیف مــکان، مداخله گر، قابــل اعتماد و 
غیر قابل  اعتماد اشــاره کرد. براي اینکه با ابعاد کاراکتر جانان آشــنا شویم، او 
 راوي  ســراغ قاب  عکس ها که به دیوار میخ شده مي رود و با شرح دادن روابط 
دیگــران با خود، دنیای پیرامــون خود را معرفي مي کند. البتــه این روابط در 
همــان قاب  عکس ها باقي مي مانند و کاربرد دراماتیکي در ماجراي داســتان 
پیدا نمي کنند. فیلم «زیبایي آمریکایي» (ســام مندز) را به یاد بیاورید. حضور 
راوي در معرفــي زندگي روزمره خود و روابط شــخصیت هاي فرعي با او، تا 
چه انــدازه تأثیر گذار از آب در آمده و نقش تعیین کننده اي در روایت داســتان 
پیدا کرده است. ولي در اینجا راوي نقش منفعلي در پیشبرد داستان دارد. در 
پرده اول، کاراکتر هاي پیرامون نقش محوري به فیلم اضافه مي شوند. کاربرد 
کاراکتر هاي افزوده شده مانند نوشین (سحر زکریا) و کمال (بیژن بنفشه خواه) 
بیشــتر در معرفي قهرمان قصه  جانان  اســت و در خط اصلي داستان نقش 
بسزایي ایفا نمي کنند. براي تأثیر گذاري شخصیت هاي خلق شده در فیلم، آنها 
را حذف کنید. اگر بعد از حذف، تأثیر منفي در روند داســتان به وجود نیاوردند، 
بدانید طراحي کاراکتر ها هیچ کمکي به درام قصه نکرده و نمي توانند حضور 
تأثیر گذاري در ماجراي داســتان داشته باشند. هنوز خط اصلي داستان روایت 
نشــده و پیرنگي پي ریزي نشــده اســت. براي مرحله گذار فیلم نامه، از پرده 
اول بــه پرده دوم، فیلم نامه به نقطه عطــف احتیاج دارد. اولین نقطه عطف 
کاربردي داســتان با خواندن نامه اي توسط جانان رقم مي خورد. نامه اي – که 
قصه مهري (پروانه معصومي) و علــي (چنگیز وثوقي) را روایت مي کند  به 
دســت او مي رســد و جانان تصمیم مي گیرد به مهري کمــک کند. پیرنگ در 

حال شــکل گیري است. دختر به زن کمک مي کند تا عشق سال هاي دور خود 
را پیدا کند. ادوارد فورســتر در کتاب جنبه هاي رمان مي نویســد: «پیرنگ، نقل 
حوادث است اما نقلي که در آن وجود رابطه علت و معلولي اهمیت خاص 
دارد». فیلم «جانان» در پیرنگ، آغاز، میانه و پایان دارد. اگر دختر به زن کمک 
نمي کــرد، پازل پیرنگ فیلم، به طور کامل در کنار هم چیده نمي شــد. بنابراین 
روابط علت و معلولي که باید در پیرنگ باشد، در حال شکل گیري است. حفره 
اول در فیلم نامــه، در نقطــه عطف اول به وجود مي آیــد. جانان نامه را میان 
کتاب حافظ پیدا مي کند و به دلیل اینکه تعلق خاطري نســبت به حافظ دارد 
به شخصیت هاي قصه   مهري و علي  روایت شده در نامه کمک مي کند. سؤال 
اول در شکل گیري کاراکتر قهرمان قصه این است که چنانچه این نامه به جاي 
کتاب حافظ در کتاب دیگري پیدا مي شــد، آیا جانان دســت به انجام این کار 
مي زد؟ ضمن اینکه، نقش کتاب حافظ  نامه میان کتاب حافظ بود و  در تصمیم 
کاراکتر پر رنگ تر از یک عمل خیرخواهانه خود خواســته به وجود آمده است و 
این نکته باعث مي شود انگیزه کاراکتر جانان براي عملي دراماتیک و تأثیر گذار 
به رویدادي منطقي شکل نگیرد. در پرده دوم  میانه  شخصیت اصلي داستان 
با موانع روبه رو مي شــود. سید فیلد مي گوید: « همه نمایش کشمکش است، 
درام بدون کشمکش شخصیتي ندارد؛ بدون شخصیت ماجرایي ندارد و بدون 
ماجرا داســتان وجود ندارد». جانان پس از روبه رو شدن با مهري مي کوشد تا 
گره هاي داســتان  مهري و علــي  را یکي پس از دیگري باز کنــد و موانع را از 
ســر راه بردارد. آنچه در خط اصلي داســتان نقش مهمي را ایفا مي کند این 
اســت که رویدادهایي که حول شــخصیت محوري داســتان رخ مي دهد تا 

چه میزان در سرنوشــت او و تغییر و تحول کاراکتر قهرمان تأثیر گذار اســت. 
براي مثال در فیلم «مرد ســیندرلایي» (ران هاوارد) قهرمان قصه با فقري که 
گریبان گیر خود و خانواده اش اســت مبارزه مي کند و موانع مالي را پشت ســر 
مي گذارد تا رفاه خانواده را تأمین کند. شــخصیت محوري عملي مؤثر انجام 
مي دهد. نکته اي که مؤثر بودن رویداد را در فیلم« جانان» کم اثر مي کند منطق 
رویــداد پیش آمده در پرده دوم فیلم نامه اســت. علي، بعد جدایي از مهري، 
در ســال هایي که گذشــت هیچ تلاشي براي رســیدن به او نمي کند و مهري 
هم پس از ســال ها مهاجرت ناخواسته، اواخر عمرش به کشور برمي گردد و 
پس از تلاشي نافرجام، خود را براي مرگ آماده مي کند. این رویداد در داستان 
به وجود مي آید، تا قهرمان بر اســاس کاراکترش عملي دراماتیک انجام دهد 
اما به علت نداشتن منطقي درســت و باور پذیر، رویداد تأثیر گذاري خود را از 
دست مي دهد. براي اینکه از پرده دوم فیلم نامه به پرده سوم برسیم، به نقطه 
عطف دوم نیاز داریم؛ جایي که ماجراي اصلي گره مي خورد و آن را به سمت 
دیگر مي راند. شکســت جانان به عنوان قهرمان داستان و عنصر پیش برنده 
داســتان  قصه علي و مهري  نقطه عطف دوم فیلم نامه را شکل مي دهد. او 
بعد کنکاش هاي فراوان موفق نمي شــود گم شده داستان، علي، را پیدا کند. 
در این مقطع، فیلم نامه نویس، شکست را در مسیر قهرمان به وجود مي آورد 
تــا او را زمیني تــر کند و یادمان بینــدازد که فقــط ابر قهرمان هاي قصه هاي 
فانتزي شکست نمي خورند. پرده سوم  پایان  که به آن مرحله گره گشایي گفته 
مي شــود، از راه مي رســد تا پارادایم (طرح مفهومي درباري پرده اول تا پرده 
سوم) فیلم نامه تکمیل شود. حوادث بر حسب توالي زمان به وجود مي آیند. 
کاراکتر قهرمان قصه، جانان، پس از گذار از نقطه عطف دوم، تسلیم نمي شود 
و به دنبال باز کردن گره داستان مي رود و علي را پیدا مي کند. اگر مسیر تغییر و 
تحول یک کاراکتر را در روند فیلم نامه توجه کنیم، در پایان فیلم، ماجرایي که 
حول کاراکتر قهرمان قصه، جانان، روایت مي شــود، هیچ دگرگوني نسبت به 
شــروع فیلم در ابعاد شخصیتي او به وجود نمي آید. او با پیمان (نوه مهري) 
ازدواج مي کند. با شــناختي که از کاراکتر او در ابتداي فیلم به دست آوردیم، 
اگر روند زماني رویداد در شــروع مانند پایان ماجرا بود، او باز هم یک زندگي 
جدید را شروع مي کرد. اگر مي خواهید قاب عکس شخصیت هاي یک فیلم با 
میخ محکم تري بر دیوار ذهن تماشاگر نقش ببندد، باید به دنبال منطق روایي 
مناسب، عمق بخشیدن بیشــتر به کاراکتر ها و ایجاد ساختاري درست باشیم 
(جانان در ســکانس آغازین میخ آخر را براي اتفاق هاي آینده اش آماده کرده 

بود تا قاب عکسي جدید بر روي آن قرار دهد).  

 این هشدار جدی است !

نگاهي به فیلم «جانان» (کامران قدکچیان)
میخ آخر روي دیوار!

فرانک آرتا

گروه هنر: نامزدهای ســیزدهمین جشن بزرگ منتقدان و 
نویسندگان ســینمایی ایران اعلام شدند. در این فهرست، 
بعد از «شــبی که ماه کامل شد» با ۱۲ کاندیدا، فیلم های 
«متــری شــیش ونیم» و «مســخره باز» بــا ۹ نامــزد و 
«سرخپوست» با هشت نامزد در رتبه های بعدی هستند. 

اسامی نامزدها به شرح زیر است:
 بهتریــن فیلم: سرخپوســت، شــبی که مــاه کامل  �

شــد ،غلامرضا تختی، قصرشــیرین ، متری شیش ونیم ، 
مسخره باز .

(غلامرضا  � توکلــی  بهــرام  کارگردانی:  بهتریــن    
تختی)/ رضا میرکریمی (قصرشــیرین)/ سعید روستایی 
(درخونگاه)/  اســعدی  (متری شــیش ونیم)/ سیاوش 
نرگس آبیار (شــبی کــه ماه کامل شــد)/ نیما جاویدی 

(سرخپوست) و همایون غنی زاده (مسخره باز).
  بهترین فیلم نامه: نرگس آبیار و مرتضی اصفهانی  �

(شــبی که ماه کامل شد)/ نیما جاویدی (سرخپوست)/ 
ســعید روســتایی (متری شیش ونیم)/ محســن تنابنده 

(قسم)/ محسن قرایی و محمد داودی (قصرشیرین).

  بهتریــن بازیگر مرد نقــش اول: امیــن حیایی  �
(درخونگاه) و پیمان معادی (متری شیش ونیم)/ حامد 
بهداد (قصرشــیرین)/ نوید محمدزاده (سرخپوست) و 

هوتن شکیبا (شبی که ماه کامل شد).
  بهتریــن بازیگر زن نقش اول: الناز شاکردوســت  �

(شــبی که ماه کامل شــد) ، ژاله صامتی (درخونگاه)/ 
ژیلا شــاهی (قصرشــیرین)/ فاطمه معتمدآریا (بنفشه 

آفریقایی) و هدیه تهرانی (روزهای نارنجی).
  بهترین بازیگر مرد نقش مکمل: آرمین رحیمیان  �

(شــبی که ماه کامل شد)/ بابک حمیدیان (مسخره باز)/ 
جــواد عزتی (ماجــرای نیمــروز ۲: رد خون)/ حســن 
پورشــیرازی (قســم) و رضا بابک (بنفشــه آفریقایی)/ 
علی نصیریان (مســخره باز) و نویــد محمدزاده (متری 

شیش ونیم).
  بهترین بازیگر زن نقش مکمــل: پانته آ پناهی ها  �

(درخونگاه) و زهره عباســی (ناگهان درخت)/ شــبنم 
مقدمی (شبی که ماه کامل شــد)/ فرشته صدرعرفایی 

(شبی که ماه کامل شد) و نیوشا علیپور (قصرشیرین).

بهتریــن فیلم بــرداری: حمیــد خضوعی ابیانه  �   
(غلامرضــا تختــی) و ســامان لطفیان (شــبی که ماه 
کامل شد)/ علی قاضی (مســخره باز)/ مسعود سلامی 
(آشفته گی)/ هادی بهروز (ماجرای نیمروز ۲: رد خون) 

و هومن بهمنش (سرخپوست و متری شیش ونیم).
افشــین عزیزی (غلامرضا  �   بهترین موسیقی متن: 

تختــی)/ امین هنرمند (قصرشــیرین)/ پیمــان یزدانیان 
(متــری شــیش ونیم)/ رامین کوشــا (سرخپوســت)/ 
مســعود  و  درخــت)  (ناگهــان  رضاعــی  کریســتف 

سخاوت دوست (شبی که ماه کامل شد).
 بهترین تدوین: بهرام دهقانی (متری شیش ونیم)  �

و حمید نجفی راد (شــبی که ماه کامل شــد)/ خشــایار 
موحدیان (قســم)/ محمــد نجاریان (ماجــرای نیمروز 
۲: رد خــون)/ میثم مولایی (غلامرضــا تختی) و هایده 

صفی یاری (مسخره باز).
  بهترین دســتاورد فنی: اشــکان رهگذر (تکنیک  �

انیمیشــن آخرین داســتان)/ ایمان امیدواری (طراحی 
چهره پردازی شــبی که ماه کامل شــد)/ جواد مطوری 

(جلوه هــای بصــری سرخپوســت)/ جــواد مطــوری 
(جلوه های بصری مسخره باز)/ســهیل دانش اشــراقی 
(طراحی صحنه مســخره باز)/ کیوان مقــدم (طراحی 
صحنه غلامرضا تختی)/ محسن خیرآبادی، رضا میثاقی، 
شــهاب نجفی (جلوه هــای بصری غلامرضــا تختی)/ 
محسن نصراللهی (طراحی صحنه متری شیش ونیم)/ 
محســن نصرالهــی (طراحــی صحنه سرخپوســت) و 
محمدرضا شــجاعی (طراحی صحنه و لباس ماجرای 

نیمروز ۲: رد خون).
  جایزه خلاقیت و اســتعداد درخشان (بهترین  �

فیلم اول): اســماعیل منصف (زغــال)/ آرش لاهوتی 
(روزهــای نارنجــی)/ حســین امیری دومــاری و پدرام 
پورامیــری (جان دار)/ ســروش صحت (جهــان با من 
برقص)/ مهدی علی میرزایی (پالتو شــتری) و همایون 

غنی زاده (مسخره باز).
سیزدهمین دوره این جشــن عصر جمعه ۱۳ دی به 
دبیری جعفر گودرزی در ســالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم 

پزشکی تهران برگزار می شود. 

 اعلام نامزدهاى جشن منتقدان سینما با پیشتازى فیلم «شبى که ماه کامل شد»


